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در جست وجوي آینده
شرق:داستان لاله زار هیچ گاه تمامی 
ندارد؛ پرونده ای اســت که روی میز 
تاریــخ تهران بــاز مانــده و اگرچه 
گاهی با انتشــار خبر مــرگ یکی از 
بناهــا و عمارت هایش به ســرخط 
اخبار بدل می شــود اما تا زمانی که 
تکلیفش روشــن نشــود، نمی توان 
آن را مختومــه اعلام کــرد. ابهت 
لاله زار را هنــوز خاطره هایش یدک 
با  ابتدا  که  می کشــند؛ خاطره هایی 
اسم خیابان تداعی می شوند؛ عنوان 
خیابان یادآور باغی است که تا پیش 
قاجاری،  شــاهان  دســت درازی  از 
سراسر مملو از گل های لاله خودرو 
بــود. خاطره بعدی به ســینماهای 
این خیابــان برمی گردد؛ از ســینما 
ســارا، ایران و رکس گرفته تا جهان 
و شــهرزاد و نادر و حتی تئاتر نصر 
و پارس که از مهم ترین ســالن های 
به شــمار  روزگار  آن  تهــران  تئاتــر 
می رفتند. ایــن خاطره، امروز اگرچه 
زیــر خروارها قطعــات الکتریکی و 
کلاف های سیم برق و شلوغی مردم 
کلافه ای اســت که آمده اند در این 
خیابــان تنگ و بــدون پارکینگ، اما 
هنوز ارجاعی به گذشته خود دارد. 

در دوره هاي مختلــف درباره آینده 
این خیابان ســخن ها به میان آمده، 
ایــن روزها اما همزمــان با موضوع 
تملك خانه اتحادیه براي نوسازي و 
احیاي آن، سرنوشت خیابان لاله زار 
به یکــي از مهم تریــن پرونده هاي 
فرهنگي و اجتماعي تهران بدل شده 
اســت. آیا مي توان امیدوار بود که 
بازسازي یکي از مهم ترین خانه هاي 
تاریخي این محدوده به زنده ســازي 

خیابان لاله زار ختم شود؟ 
مگر ثبت نشده بود؟ 

میراث  سال گذشــته  ســازمان 
فرهنگی آستین بالا زد که این خیابان 
را ثبت ملی کند، مگر قبلا ثبت نشده 
بود؟ خیابانی که بیش از صد ســال 
قدمت دارد و خاطرات مهم تهران 
را ســاخته، آیا تابه حال به فهرست 
آثار ملی کشور افزوده نشده؟ شاید 
ســیداحمد محیط طباطبایی، رئیس 
ایکوم، پاســخ ایــن ســؤال را بهتر 
از دیگــران بداند: «خیــر! تابه حال 
پرونده ای بــرای ثبت خیابان لاله زار 
تشکیل نشــده و از کل خیابان های 
و  تنهــا جــداره  کشــور،  تاریخــی 
درخت هــای خیابــان ولیعصــر به 
ثبت رســیده اند و خیابــان چهارباغ 
اصفهان». اما آیا شیر بی یال وکوپال 
لاله زار نیــازی به ثبت هــم دارد؟ 
وقتــی کــه ســینماهایش تعطیل 
تئاترخانه هایش را مغازه های  شده، 
لامپ فروشــی از آن خود کرده اند و 
از آن معماری قدیمی و یک دســت، 
چیزی نمانده جز آجرهای پوســیده 
و سقف های ترک خورده و دیوارهای 
محیط طباطبایی  بااین همــه  کثیف. 
که ســال های زیــادی از عمرش را 
وقــف تاریخ و میراث تهــران کرده، 
در گفت وگو با «شــرق» اصرار دارد 
که این ثبت به نفــع لاله زار و تاریخ 
تهران اســت: «قطعا اگر قرار باشد 
لالــه زار ثبت شــود، به نفــع تهران 
خواهد بود چراکه حداقل ۶۰ درصد 
خطــوط اصلی خیابــان هنوز باقی 
اســت و می تــوان با ثبــت آن جلو 
ازمیان رفتــن نمای ســاختمان ها را 

گرفت».
بــه نظــر مي رســد امیــد بــه 
زنده شــدن لاله زار در حال افزایش 
اســت به این شــرط که ایــن امید 
زودتــر از ماشــین هاي تخریب وارد 
عمل شــود و قول هــا و گفتارها در 
این خیابان تاریخي چهره واقعي به 
خود بگیرند. شاید بتوان این خیابان 
را دوباره با حیات تاریخي اش پیوند 
زد و زنده کرد، شــاید هــم بتوان از 
ثمره سال ها زیست تاریخي آن براي 
آینــده اي بهره برد که تهران دوباره 
صاحب لاله زار شود؛ لاله زاري پر از 

پاتوق هاي فرهنگي و هنري اصیل.

گذشته به روایت امروز

 خاطره سینماهای قدیمی تهران می میرد 
روزی روزگاری لاله زار

سینما مایاک، ایران و باقی قضایا
لاله زار با ســینما تاج شروع می شود و در ضلع جنوبی آن قبل از 
اینکه به میدان توپخانه برسد، سینما ایران و سینما مایاک را پشت سر 
می گذارد. از میان ۱۵ ســینمای این خیابان، هیچ سینمایی دیگر زنده 
و فعال نیست اما جای خالی شان تاریخ تهران را تکان داده اند. حالا 
زمان آن رســیده که ساختمان فراموش شــده و خالی این سینماها 
هم فروبریزد؛ یا به اجبار اقتصاد یا به اختیار کهنگی و فرســودگی بنا. 
هرکــدام از این سرنوشــت ها که در انتظار ایــن دردانه های تاریخی 
تهران باشــد فرقی ندارد، مهم این اســت کــه در آن خیابان تنگ و 
باریک، کمتر از شش ماه بعد، ساختمانی تازه ساز یا پاساژی چندکله، 
جایش را خواهد گرفت و بخش تــازه ای از عمده فروش های لوازم 
الکتریکــی را به این خیابانِ قدمتا تاریخی وارد خواهد کرد. ســینما 
مایاک عمــری برابر عمر تاریخ فیلم ایرانی دارد؛ همین ســینما بود 
که بعدها به نام سینما مرجان مشهور شد و اولین فیلم ناطق ایران 
را روی پرده برد. شــلوغی و ازدحام ســینما در شــب افتتاح «دختر 
لر» قابل وصف نیست؛ هرچه باشــد قرار بود مهم ترین موج هنری 
و فرهنگــی آن زمان راه بیفتد و  هزاران نفر در صف ایســتاده بودند 
تا ببینند سرنوشــت دختر غربتی چه خواهد شــد و آیا مأمور دولت 
می تواند او را از دســت اشــرار خوزســتان نجات دهد یا نه. مایاک 
امروز فقط یک سینمای فراموش شده نیست؛ یک سینمای یک لنگ پا 
منتظر اســت. فروخته اندش و حالا در انتظار تیشــه هایی است که 

شاید خیلی زود ریشه اش را خراب کنند. 

سینماکریستال و خاطره های فراموش شده
از قدیمی های ایــن خیابان هر که باقی مانده باشــد خاطره ای از 
ســینمارفتن در این خیابان دارد؛ خصوصا عصــر جمعه ها که حتی 
کوچه های تنگ و باریک لاله زار به ســبک قدیمی آب و جارو می شد 
برای صدای میرزاده عشــقی، عارف قزوینی، عبدالحســین نوشین و 
خوانندگانی که صدایشان از آمپلی فایرهای قدیمی بیرون می ریخت و 
مردم را جمع می کرد تا به بزرگ ترین پاتوق فرهنگی تهران آن روزها 
وارد شــوند. خیابان، محل پرسه زدن میان صف سینماها بود. آنهایی 
که وضع مالی شان خوب بود و دنبال فیلم های پرمخاطب بودند، به 
کریســتال می رفتند و آنهایی که جیبشان خالی بود، دنبال سینماهای 
دو فیلم با یک بلیت می گشتند و الحق که چند سینمایی هم برایشان 
مهیا بود. سینماکریستال حالا در ســکوت به ازدحام گاری هایی نگاه 
می کند که از روبه رویش عبور می کنند. سینماکریســتال، امســال ۷۰ 
ســاله شد؛ سینمایی با ۶۶۰ نفر گنجایش و دو سالن مجزا از هم. قرار 
بود در این ســینما فقط فیلم های هنری اکران شــود و نه فیلم هایی 
کــه مــذاق روز بازار بود و اتفاقا قرعه ای درســت بــه نامش افتاد و 
هنــوز خاطره بســیاری از فیلم های مهمی که تاریخ ســینمای ایران 
به آن افتخار می کند، مربوط به صندلی های همین ســاختمان کاملا  
فرسوده است. کریستال، پاتوق لهستانی های مقیم این بخش از تهران 
هم بود. بااین همه امروز از آن همه شــلوغی و نشــاط خبری نیست؛ 
کریستال فقط محدود شده به یک پوسته معماری قدیمی که می توان 

آن را در ابتدای خیابان لاله زار دید و غیر از آن هیچ! 

سینما متروپل و گوزن ها
یک ســال بعد از آنکه کریســتال افتتاح شــد، موج ســینماهای 
روشــنفکری یک فرزند تازه به لاله زار افــزود که امروز در یک قدمی 
ویرانی کامل اســت؛ «سینما متروپل». ســینمایی که با سیاسی ترین 
فیلم های آن زمان، کار خود را آغاز کرد و اتفاقا با اکران سیاسی ترین 
فیلم هــا هم بــه کار خود پایــان داد. متروپل کــه بعدها نامش به 
رودکی تغییر کرد، در اولین برنامه اکران، «نگهبان مبارز» را انتخاب 
کرد و عجیب اســت که تمام لاله زاری های قدیــم این فیلم و زمان 
اکرانش را به خاطــر دارند؛ می گویند آن روز آن قدر لاله زار شــلوغ 
بوده که مدیر ســینماایران از ناراحتی دســت هایش را مشت کرده 
و به  دیوار کوبیده اســت. رقابت ها با ورود ســینماهای تازه نفس در 
این خیابان جان گرفت و هر ســینمایی به دنبال برگ برنده خود بود؛ 
«فیلــم با تنقلات»، «فیلم با صدای زنده»، «فیلم با حضور عوامل»، 
«دو فیلم با یک بلیت» و... . متروپل در سال ۸۷ تعطیل شد و کسی 
بر خاموشی اش اشک نریخت. بااین همه حضورش هنوز در خیابان 
لاله زار، ســایه دارد؛ ســایه خاطرات قدیمی، ســایه خاطراتی که از 
رقابتش با رکس و ســینماایران مردم تعریــف می کنند؛ خاطره اش 
از حضور کیمیایی و مهرجویی و کیمیاوی. ســینماهای این خیابان، 

اگرچه همگی مرده اند، اما در پس تاریخ زندگی می کنند. 
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دریچه

انتشــار هم زمان دو خبر متفاوت، علامت ســؤالی روبــه روی آینده لاله زار 
قرار داده اســت؛ خبر اول، تملک و بازسازی خانه دایی جان ناپلئون در این 
خیابان تاریخی و خبر دوم که البته کمی تلخ است، تخریب سینما سهیلاست 
که یکی از دردانه های سینمایی خیابان لاله زار به حساب می آمد و سال ها بر 
سر بازسازی و بازگشتش به چرخه اقتصاد سینمای ایران گمانه زنی می شد. 
بنابراین این ســؤال پیش آمد که در آینده لاله زار، شــاهد خبرهای خوشی 
مانند بازســازی خانه دایی جان ناپلئون خواهیم بود یا تخریب سینماهای از 
کارافتاده این خیابان. امیرشــهاب رضویان که خود دســتی بر آتش دنیای 
ســینما دارد، در زمان ساخت مجتمع ســینمایی کوروش سعی کرد خاطره 
سالن ها و ســینماهای قدیم لاله زار را در نام گذاری سالن های سینمایی این 
مجموعه زنده کند و به همین دلیل الفتی علمی تر با تاریخچه سینمایی لاله زار 
دارد. از او پرســیده ایم چطور می توان به احیای خیابان لاله زار امیدوار بود 
و ســعی کرد این خیابان را به یک پاتوق فرهنگی بدل کرد تا جایی که حتی 

یادآور تاریخچه اش در قلب تهران نیز باشد. 

اهمیت خیابان لاله زار از گذشــته تا امروز فقط به حضور چند سینما  �
محدود نمی شــود، به نظر شما، چرا این خیابان به لحاظ تاریخی خیابان 

مهمی برای پایتخت است؟ 
اگر به گذشــته ها برویم، لاله زار در اصل یک باغ بزرگ بوده که در زمان 
ناصرالدین شــاه شاهد اولین تغییرات آن هســتیم. داستان از آنجایی شروع 
می شــود که ناصرالدین شــاه در بازگشــت از فرنگ تصمیم گرفت خیابانی 
شــبیه به شــانزه لیزه در تهران فراهم کند؛ گویا او مجــذوب صدای تق تق 
کفش های زنان در این خیابان شــهر پاریس شــده بــود و فرمان داد طرح 
خیابانی مشــابه با آن در پایتخت آن زمان حکومت قاجار بنا شود. درست 
در همین زمان اســت که تولوزان پزشــک مخصوص شاه، از شاه خواهش 
می کند برای احداث چنین خیابانی، باغ بزرگ لاله زار را تخریب نکند، چراکه 
به اعتقاد او، این باغ در تلطیف هوای تهران و خنک نگه داشــتن دمای شهر 
مؤثر بوده. به اعتقاد من، این اولین باری اســت کــه در حرکت ایرانی ها به 
سمت مدرنیته وارداتی، هشدارهای محیط زیستی مطرح می شود و توسعه 
در برابر محیط زیســت قرار می گیرد. اما این هشدارها ره به جایی نمی برد و 

لاجرم، خیابان لاله زار درست در وسط همین باغ ساخته می شود. 
 با وجــود این، به نظر می رســد ایــن خیابان یکــی از خیابان های  �

نقش آفرین در تاریخ معاصر ایران باشد. 
بلــه! هم زمان با نخســتین جرقه هــای انقلاب مشــروطه، خیابان لاله زار 
به یکی از خیابان های مهم تهران آن زمان بدل می شــود؛ ردپای بســیاری از 
فعالیت های فرهنگی را می توان در این خیابان پیدا کرد مانند مطبعه فاروس 
که یکی از اولین چاپخانه های تهران اســت و در کنارش حکاکی و گراورسازی 
دارالصناعه وطنیه متعلق به میرزاعبدالرزاق حکاک، سازنده لوح مظفر سردر 
مجلس شــورای ملی و چنــد حرفه مهم دیگر هم حضور داشــته اند. اما در 
جریان مشــروطه اتفاق های زیــادی در این خیابــان رخ می دهد؛ مثلا همان 
فاروس و آن گراورســازی غارت می شــوند، چند ترور مهــم در این خیابان به 
وقوع می پیوندد و... . با این حســاب، می توان گفت لاله زار درســت چند سال 
پس از احداث می رود در کنار خیابان های مهم تاریخ معاصر تهران قرار گیرد 
و با دو میدان توپخانه و بهارســتان به نقاط مهم و حتی سیاســی شــهر بدل 
می شــود. چنین نگاهی بــه لاله زار وجود دارد تا زمانی که تهران شــاهد یک 
دگرگونی تازه مي شود؛ توسعه رضاشاهی براساس الگوهای مدرنیته وارداتی. 

 این زمان، زمانی است که لاله زار شاهد اولین ساخت سینماست؟  �
در زمان رضاشــاه، لاله زار قرار بود به سمت فرهنگی شدن حرکت کند؛ 
ساخت گراندسینما و سینما فاروس یکی از اولین تلاش ها در این راستاست 
و کم کــم پــس از احداث این سینماســت که بســیاری از متمکنان و حتی 
افرادی که باغچه ای کوچک در حاشــیه این خیابان داشــتند، دســت به کار 
می شــوند و با حداقل امکانات قابل تهیه در آن زمان، سینماهایی را در این 

معبر شهری به وجود می آورند. 
 عجیب اســت لاله زار تاریخ پرچالشــی دارد که بی شباهت به تاریخ  �

ایران هم نیســت؟ تخریب و نوســازی مــداوم در ایــن خیابان گویی 
هیچ وقت متوقف نشده است؟ 

وقتی بــه تاریخ نگاه می کنیــم، انگار در خیابان لالــه زار یک اتفاق تازه 
می افتد؛ اولین بار اســت که ما برای حرکت به سمت پیشرفت یا چیزی که 
از آن به عنوان پیشــرفت یاد می کرده اند، محیط زیســت را تخریب می کنیم، 
آن زمــان مثل امروز نبوده که تخریب گســترده در بافت های تاریخی مانند 
باغ عشــرت آباد یک شــبه صورت گیرد. اما با وجود ایــن تخریب ها، کم کم 
لاله زاری در عصر رضاشــاهی بــه وجود می آید که یکــی از تفرجگاه های 
اصلی مردم تهران اســت؛ کافه ها و میکده های رســمی، مکان های اجرای 
موسیقی، ســالن های تئاتر و ســینما از این خیابان یک مرکز فرهنگی برای 
پایتخت می ســازند و اندک اندک پای گروه های مختلف طبقاتی به این نوع 

مکان ها باز می شود. 
 چطور؟  �

دقــت کنید که ســینما در همه دوران ها، یکــی از ارزان ترین تفریح های 
طبقه متوســط جامعه بوده و است. افرادی که آن زمان نمی توانستند برای 
صرف یک وعده غذا به کافه یا رســتورانی در لالــه زار بروند، گروه هایی که 
نمی توانسته اند برای شــنیدن موسیقی یا بهره مندشــدن از فضای کافه ها 
به این مکان ها بروند، با خرید یک بلیت ســینما، رؤیاهای خودشــان را روی 
پرده ســینما جست وجو می کرده اند. طبیعی اســت برای طیف گسترده ای 
از مخاطبان، انواع و اقسام ســینماها با کیفیت های مختلف در این خیابان 
به راه افتاده؛ از ســینما متروپل و کریستال که جزء بهترین سینماهای ایران 
بوده اند تا ســینما سارا و شــهرزاد که کیفیت یا درجه پایین تری داشته اند و 
همیــن گوناگونی هم می تواند یکی دیگــر از عوامل اهمیت خیابان لاله زار 

به عنوان یکی از مراکز بزرگ سینمایی کشور باشد. 
 این سؤال بارها تکرار شده و کارشناســان مختلف از زاویه تخصص  �

خود به آن پاســخ های متفاوتی داده اند، شما فکر می کنید چرا لاله زار با 
چنین پیشینه ای، امروز شاهد این وضعیت شده است؟ 

مهم ترین دلیلش این اســت که از میان رفتن سینماهای آن زمان خیابان 
لالــه زار را تابــع شــرایط و وضعیت امــروز ارزیابی کنیــم؛ اول اینکه خود 

سینماداری به عنوان یک حرفه دیگر سودآور نیست؛ چراکه انواع واسطه ها 
پایشــان را به رابطه میان مخاطب و اثر باز کرده اند و وظیفه پرکردن اوقات 
فراغــت مردم را ارزان تــر و راحت تر برآورده می کنند؛ ماهــواره، تلویزیون، 
دی وی دی و... باعــث شــده که واقعا ســینما بخش مهمی از مشــتریان 
همیشــگی خود را از دســت بدهد. از طرف دیگر، خیابــان لاله زار به دلیل 
عــدم برنامه ریزی های درازمدت و کلان، امروز چهره دیگری به خود گرفته؛ 
بورس لوازم الکتریکی! در هیچ کجای دنیا شــاهد چنین وضعی نیستیم که 
یک خیابان با پیشینه فرهنگی مهمی چون لاله زار را از میان ببرند و آن را به 
بورس چیز دیگری بدل کنند. در همه جای دنیا، تغییرکاربری های هدفمند 
و با برنامه توانســته از مــرگ چنین محله ها و خیابان هــا و کلا پاتوق های 

فرهنگی مردم جلوگیری کند. 
 در همین تهران هــم نمونه هایی از این تغییر کاربری را شــاهدیم،  �

مخصوصا در محله تاریخی میدان مشق. 
بله، نمونه خوبش را می توان در حوالــی بازار بزرگ دید؛ تغییر کاربری 
خیابان بوذرجمهری و باب همایون یکی از آنهاســت. این دو خیابان امروز 
سنگ فرش شده اند و مردم می توانند به راحتی و به دور از تسلط همیشگی 
ماشــین ها در ترددهای روزانه، از این خیابان ها به ســمت بازار بروند، حال 
سؤال اینجاست که وقتی ما چنین توانی را داریم چرا از آن در جهت تبدیل 

لاله زار استفاده نمی کنیم. 
 شما دلیل این موضوع را چه می دانید؟  �

ارزش خیابان لاله زار به این اســت که حفظ و نگهداری شود. تبدیل این 
خیابــان به یک پیاده راه می تواند تا حدودی از شــلوغی و درهم وبرهمی آن 
بکاهــد و زمینه را برای انتقال بورس لــوازم الکتریکی از این خیابان به یکی 
دیگر از نقاط تهران فراهم کند. شهرداری تهران در این زمینه هم چند تجربه 
موفــق دارد؛ انتقال بورس چوب از محدوده پل چوبی، انتقال بورس آهن از 
بازار بزرگ و... به دیگر نقاط تهران گواه این است که شهرداری اگر بخواهد، 

می تواند در جهت تبدیل لاله زار به یک پیاده راه فرهنگی قدم بردارد. 
 اگر شرایط تغییر کند و لاله زار دوباره زنده شود چه ارزشی برای تهران  �

و مردمش خواهد داشت؟ 
اگر لاله زار حفظ شــود، فعالیت های فرهنگی دوباره در آن جان خواهد 
گرفت، این خیابان چند ویژگی مهم دارد؛ دسترســی به آن ســاده است، با 
اندکــی حمایت می توان دوباره ســینماها و رســتوران ها و کافه ها را به آن 
برگردانــد و در جهت رونق گرفتن هلــش داد و از همه مهم تر، مکان مهم 
و قابل اســتفاده ای اســت برای مردم از گروه های مختلف. اگر این خیابان 
جان بگیرد، بخشــی از تاریخ مشترک ما که در این خیابان به صورت حافظه 
تاریخــی باقی مانده، از خطر نابودی نجات پیــدا می کند. ما در این خیابان 
تئاتر نصر را داشته ایم، ســینماهای مختلف را داشته ایم، چند خانه مهم و 
تاریخی را داشــته ایم که حفاظت از آنها می تواند به مفهوم حفاظت از یک 

حافظه تاریخی و جمعی باشد. 
 فارغ از موضوع حافظه تاریخی خیابان لاله زار، زنده کردن تاریخ این  �

خیابان چه تاثیری روی شهر تهران خواهد داشت؟ 
تهران با وجــود امکانات متنوع فرهنگی، در شــب ها هیچ تفرجگاهی 
ندارد. به نظرم مســئولان باید این اجازه را بدهند که زندگی شــبانه تهران 
در خیابان لاله زار جان بگیرد. این خاطره تنها مربوط به من نیست. احتمالا 
بسیاری از هم نسلان من به یاد دارند شب هایی را که در این خیابان با حضور 
در تئاترها و ســالن های سینما، تفرجی فرهنگی را تجربه می کرده اند و حالا 
زمان آن رســیده که نسل های بعد هم از این تجربه به شکل امروزی شده و 

در چارچوب قانون بهره ببرند. 

گفت وگو با امیرشهاب رضویان درباره اهمیت تاریخی و فرهنگی خیابان لاله زار

احیاي «لاله زار» زیست شبانه تهران را زنده مي کند

کف و ســوتی بود که می رفت هوا، تازه افتتاح شده 
بود ســینما ســهیلا. تراس داشــت و یه جورایی سینما 
روباز محســوب می شــد، درســت در تقاطع لاله زار و 
اســتانبول. رقیب سرسخت سینما کریســتال. خیلی ها 
به یاد می آورنــد، زمانی که رضا موتوری، رفت رو پرده، 
زلزله انگار افتاده بود به چهارســتون ســینما. آن همه 
آدم، آن همه خاطره حالا همه خاک شــد و پخش شد 
در دل لالــه زار، درســت مثل خاطره فیلــم «جهنم زیر 
پای مــن». این جهنم رو هم یک مجوز ســاخت؛ مجوز 
تخریب که شــهرداری بــرای ســاخت مجتمع تجاری 
داد؛ مجتمعی که معلوم نیســت مثل پاساژ کنار خانه 
دایی جــان ناپلئــون حرمت بافت لاله زار را قرار اســت 
چقدر بشکند با چه ارتفاعی؟ حالا زندگی برای خیلی ها 
که خاطره هایشان را زیر خروارها خاک باختند، می شود 
عین فیلم: «با خشم به گذشته بنگر». خشم، سرنوشت 
شهرهای بی هویت اســت و تهران دارد از هویت خالی 
می شود. چه کسی سود می کند؟ «مگر این بنا ثبت ملی 
نبود؟ مگر قرار نبود که شــهرداری، ســینماهای لاله زار 
را دوباره احیا کند؟» مغازه دار کت وشــلواری چســبیده 
به سینما ســهیلا می پرسد. پاسخی نیســت. رجبعلی 

خســروآبادی، رئیس میراث فرهنگی تهران به گوشــی 
همراهش پاسخ نمی دهد، سپیده سیروس نیا، معاونش 
مثل مدیران چهارســاله پیش حواله می دهند به روابط 
عمومی. فروشنده نگاهی به سینما سهیلا می کند: «یک 
ســال بیشتر اســت که افتاده اند به جان این ساختمان. 
هیچ مســئولی عین خیالش نیست. اصلا کسی نپرسید 
چرا اینجــارو دارن خراب می کنن. هــر روز یک تکه آن 
فروریخت تا ســرانجام همین شــد کــه می بینید. آقای 
تحولی نامی دارد اینجا را پاســاژ می کنــد. خیلی بنای 

قشــنگی بود، حیف شــد». حالا دورتادور سینما سهیلا 
به جای مغازه ساندویچ فروشی و شور دیدن فیلم شده 
پارتیشن فلزی. سینما سهیلا دیگر از صحنه روزگار محو 
شــده، همچون هتل کاروان و همچون بسیاری دیگر از 
بناهای لاله زار: «تا همین سه سال پیش این سینما سرپا 
بود. شــهرداری هم گفته بود سینماهای لاله زار را احیا 
می کند، یک ســالی هم آمدند چند تا پلاک ثبت میراث 
فرهنگی بر سردرشــان زدند و بعد دیگــر هیچ اتفاقی 
نیفتاد. چند باری هم آقای مسجدجامعی آمدند، دیدند 

و رفتند. شــما نگاه کنید تا این اواخر چقدر پاســاژ اینجا 
ســاخته شــده». پیرمرد مغازه  دار از پارتیشن های فلزی 
رو می گرداند: «بیچاره مردی هم که در ســینما ســهیلا 
ســرایدار بود، آواره شــد. اینجا همه زندگی اش بود؛ از 
وقتــی بلیت فروش اینجا بود، تا زمانی که خراب کردند، 
هیچ کس نمی توانســت از اینجا بیرونــش کند. او آواره 
شد». فولادوند، کارشناسی هم که سال هاست روی آثار 
تاریخی تهران کار کرده، دل نگران می گوید: «سال ۸۴ که 
برای تهیه کتاب روی این ســینماها کار می کردیم، بارها 
و بارها به شــهرداری پیشــنهاد دادیم که این سینماها 
باید احیا شــود و در آن صورت مــا، ۱۷ هزار متر فضای 
فرهنگــی در تهران خواهیم داشــت، اما متأســفانه به 
جای احیا هر روز شــاهد تخریب بیشتر لاله زار هستیم». 
اما این تنها ســینمای تخریبی این روزها نیست. خیابان 
جمهوری، سینما سعدی اش را در همین یک سال اخیر 
از دست داده: «نه تنها سینما سهیلا قربانی پاساژسازی 
شد بلکه ســینما ســعدی هم به همین بدبختی دچار 
شد. اسم قدیمش ماژستیک بود. در سال ۱۳۳۸ ساخته 
شــده بود و دهه شــصت بازســازی. بااین حال باز هم 
شهرداری مجوز داد و سینما برای همیشه از بین رفت. 
خیلی از بناهای تاریخی به چنین شرایطی دچار شدند. 
تازه این بناهایی اســت که ما به چشــم خودمان داریم 
تخریب آنها را می بینیــم اما خیلی از بناها بی خبر از ما 
فرومی ریزند مثل ساختمان پرچم». و شهر از خاطراتش 

تهی می شود آرام آرام. 

وداع با سهیلا و سعدى

  فاطمه على اصغر


